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اعوذ باالله من الشیطان الرجیم 
بسم االله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین و صلی االله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
خلاصه بحث هاي پیشین

. بیانات خود دوانی بود که ذوق تأله نام داشتو آن ، نظربه مقام دوم رسیدیم، 5ما در بحث اصالت وجود در فصل 
از صدرا استفاده می کنیم، [به همین خاطر[دوانی را آوردیم، عرض کردیم برخی از حواشی ملا جلال را نداریم، و 

ا پیدا برخی از متن ها را از صدر، من دوباره گشتمو به من دادند [مطالبی[دست بر قضا الحمد الله برخی از سروران 
یک که که گاهی براي من هم استبعاد داشت -نقل کرده است [ملاجلال[صدرا از همین متن هایی که از ایشان.کردم

اهم کرد.عرض خوبعدا کهمی گوید، الآن یقین پیدا کردیم که اینگونه-همچین چیزي می گوید یا نه
ادامه ي نقل ذوق تاله در بیان جناب صدرا

408ص1اسفار ج
أثر الجاعل دون الوجود قال فی لعجب من المحقق الدوانی مع شدة تورطه فی کون الماهیۀ من حیث هیو ا

إن حقیقۀ الواجب عندهم هو الوجود البحت القائم بذاته المعرى فی ذاته عن جمیع )شرح قوشجی(بعض تعالیقه
القیود و الاعتبارات فهو إذن موجود بذاته متشخص بذاته عالم بذاته قادر بذاته أعنی بذلک أن مصداق الحمل فی 

ا أنه معروض لحصۀ و معنى کون غیره موجودجمیع صفاته هویته البسیطۀ التی لا تکثر فیها بوجه من الوجوه 
بحیث لو لاحظه العقل انتزع منه الوجود فهو بسبب -بمعنى أن الفاعل یجعلهمن الوجود المطلق بسبب غیره

الفاعل بهذه الحیثیۀ لا بذاته بخلاف الأول.
، که تعبیر مـی کـرد [بیان کرده است[، آنچه که روز گذشته نقل کردیماز آنجا صدرا مفصل تر 

در روز آن متنـی کـه –توضـیح دادیـماینها را -آن حیثیت مکتسبه است، مبدأ صدق در ماهیات
الآن آورده اسـت و مـن هم آن را از ، مفصل تر بودرسائل تسعه 132از ص ظاهراً خواندیم گذشته 

را که آورده است به ایـن شـکل جناب صدرا مطلب ایشان 408، در ص می خوانمخدمت شما باز 
است:
تورطه فی کون الماهیه من حیث هی اثر الجاعـل دون لدوانی مع شدةو العجب من المحقق ا« 

همین حاشیه قدیم ملا جلال بر شرح قوشچی کـه بـه اسـم شـرح »الوجود قال فی بعض تعالیقه 
:-از اینجا خواهم خواندبعداً هم -جدیدِ تجرید گفته می شود، آنجا ایشان اینجوري می فرماید

لوجود البحت القائم بذاته المعري فی ذاته عن جمیع القیـود و الواجب عندهم هو اإن حقیقۀ« 
لک أن مصـداق ه عالم بذاتـه قـادر بذاتـه اعنـی بـذالاعتبارات فهو ایضا موجود بذاته متشخص بذات

در مورد حضرت حق، »الحمل فی جمیع صفاته هویته البسیطه التی لا تکثر فیها بوجه من الوجوه 
در عین حال معراي از هر قیدي است؛وجود همان حقیقت واجب همان وجود بحت است، و 

بیان دوانی در مورد وجود 
واجب و ممکنات
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دیـدم گـاهی بـراي مـن کمـی مـی من از صـدرا که این نکته را »و معنا کون غیره موجودا « 
و معنی کون غیره موجودا أنـه « داشت، ولی الآن دیگر می توانم بگویم اینجا هم هست، [مشکل[

ممکنـات معناي اینکه می گوییم مثلاً انسـان موجـود اسـت، »من الوجود المطلق ۀصمعروض لح
مطلق، خیلـی این عنوان حصه اي از وجود-یعنی معروض حصه اي از وجود استموجود هستند،

ایشان، ظاهراً می خواهد بگوید ما یـک وجـود مطلـق داریـم کـه خـودِ -ی دهد مسئله را تغییر م
شخصی براي خدا اسـت، ولـی حصـه اي از وجود حضرت حق است، وجودِ اصلی، وجود متشخص، 

الآن خـود او هـم توضـیح -وجود را می شود به ممکنات نسبت داد، یعنی همان اعتبار و انتساب، 
–می دهد 

یعنی بـه گونـه اي شـده »بمعنی أن الفاعل یجعله بحیث لو لاحظه العقل انتزع منه الوجود « 
در نظر گرفت، که حصه اي رامطلقیوجودِ-دقت کنید -،است که از آن می شود وجود را گرفت
این همانی بود » بذاته فهو بسبب الفاعل بهذه الحیثیه لا « از آن می آید در مثلاً انسان می نشیند،

که دیروز هم خواندیم که به حسب خودش نیست، به حسب ماهیت است، بعد دوباره مـی فرمایـد 
گذاشتم کنار، بعد رسید یعنی یک مسائلی در وسط گفته است که من»ثم قال بعد کلام ترکناه « 

به اینجا:
حاشـیه 50برگـه شـماره -این که الآن گفته می شود معروض هست،»و هذا المعنی العام « 

:-همین را دارد50قدیم که به صورت یک سی در  آمده است، شماره 
من الوجود المطلق بسبب غیره بمعنی أن الفاعل لحصۀموجودا أنه معروض همعنی کون غیر« 

لا بذاتـه بخـلاف جود فهو بسبب الفاعل بهـذه الحیثیـۀیجعله بحیث لو لاحظه العقل انتزع منه الو
دنبال آن نکته اي که می گشتیم که این تعبیر ذوق متأله را خـودش بـه کـار آن ازو بعد»ول الا

یعنی ذوق متأله را ایشان »فإنه بذاته کذالک و ذوق المتألهین منهم « برده است در همین صفحه، 
الآن کـه حاشیه ملا جلال اسـت، ایـن -عنوان داده است که بعد ادبیات ذوق تأله راه افتاده است
صـدرا همین مضمون را که عـرض کـردم ،دارم می خوانم از متن ملا جلال خواندیم اینجا هم که 

آنجـا آمـده 50آورده است ، فقط عنوان ذوق تأله که دنبال آن می گشتیم در همین برگه شماره 
است، یعنی در حواشی ایشان هست، که ایشان ذکر کرده است، حالا من فقط اگر می توانستم نگاه 

این -طرحی دارد خیلی براي من خوب بود کنم آن صفحه اي که ایشان در مورد اصالت وجود چه 
یک نکته.

هومِ وجـود بـه یعنی مف»هذا المعنی العام المشترك فیه من المعقولات الثانیه « :بعد ادامه آن
انی است، و معقول ثانی است یعنی امر ذهنی اسـت و خـارج نیسـت، ثتاز معقولامعناي عام آن،

نعم مصداق حملـه علـی الواجـب ذاتـه « عین آنها نیست، »و هو لیس عینا لشئ منهما حقیقتا « 
بذاته و مصداق حمله علی غیره ذاته من حیث هو مجعول الغیر فالمحمول فی الجمیع زائدا بحسب 

إلا «که به کار ببري زائد است، حتی بر واجب و حتی بر ممکن، به حسب ذهن موجود را »الذهن 
کـه -»أن الأمر الذي هو مبدأ انتزاع المحمول فی الممکن ذاته من حیثیۀ مکتسـبۀ مـن الفاعـل 

.»و فی الواجب ذاته بذاته « –دیروز داشتیم این را می خواندیم 

بیان ادبیات ذوق تاله در 
جناب دوانی

نحوه صدق وجود بر 
در بیان واجب و ممکنات

جناب دوانی
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دارد.ذوق تأله را ایشانعنوان پس 
، و آورده اسـت408ص 1جناب صدرا در اسفار جلد را هم ایشان ن بیانِای،عرض من این بود

؛ همین هایی که عرض کردم.بخشی از این را باز منعکس کرده است54و 53ص 6در اسفار جلد 
یعنی الحمد الله برخی از این منابعی که دنبال آن می گشتیم پیدا کردیم، اما مبدأ آثار بودن را 

عنوان مبدأ آثار داده است ، صدرا هـم کـه علی القاعده ، هنوز پیدا نکردم مگر اینکه اینجاها باشد، 
آورده است عین متن ها را نقل کرده است، حالا اینها را عرض کردیم و تمام شد.

در ببینـیم و بیان علامـه طباطبـایی را بخـوانیم ]این است که[حالا، آنچه که باید انجام دهیم 
جنـاب دوانـی وجـود را واحـد ؛با این توضیحاتی که عـرض کـردیم.چه فرمودندبحث دوانی 

حقیقتاً براي حق است، و تمـام شـد، شخصی می داند و از آن حضرت حق، یعنی وجود 
بـه وجود در جاي دیگر اصلاً وجود ندارد، بقیه جاها ماهیتِ اصیله ي منتسبه الی الفاعل، 

، تا اینجا اینها حقیقت و ذات این مجعول، همان انتساب است، همان ارتباط استي که نحو
از متن هاي جناب دوانی هم خواندیم؛و را گفتیم 
یی در مورد بحث جناب دوانیبیان علامه طباطبا

و تبیّن أیضاً فساد القول بأصالۀ الوجود فی الواجب و أصالۀ الماهیۀ فی الممکن، کما قال به الدوانی و قررّه 
بأنّ الوجود علی ما یقتضیه ذوق المتألهین حقیقۀ عینیّۀ شخصیّۀ هی الواجب تعالی و تتأصل الماهیات الممکنۀ 

لاق الموجود علیه تعالی بمعنی أنّه عین الوجود و علی الماهیّات الممکنۀ بمعنی أنهّا بنوع من الانتساب إلیه، فاط
منتسبۀ إلی الوجود الذي هو الواجب.

و « جناب علامه طباطبایی همین مضمون را از ایشان نقل می کند به این عنوان، مـی فرمایـد 
بعد از اینکه فسادِ قول به اصالت ماهیتِ اشراقیون را مطرح کـرد کـه شـد »ایضا فساد القول تبین 

ایضاً به خاطر آن کـه اصـالت ماهیـت را »و تبین ایضا « قول اول، الآن به قول دوم اشاره می کند 
القول بأصـالۀ و تبینّ أیضاً فساد « اول نفی کرد از اشراقیون و این هم می شود دومی که ایضاً شد، 

و یعنـی بنیـاد اصـالت وجـود در واجـب اسـت، »الوجود فی الواجب و أصالۀ الماهیۀ فی الممکن  
اصالت ماهیت در ممکن، چون قرار شد حضرت حق وجودِ بحت و خودِ وجود باشد، ولی اینجا اصلاً 

، طریق همـیندر ممکنات، و بلکه ازچیزي به اسم اصالت وجود نداریم، بلکه اصالتِ ماهیت داریم
؛ساب را درست کردایشان بحث انت

است؟ اصالت را هر دو به یک معنادر نظر ایشان :یکی از طلاب سؤال[
عـرض خـواهم ]بعـدا[آره اصالت پابرجا است، اما اینکه این ادبیات چه جوري است من جواب:

[حالا توضیح خواهم داد.گفتم پابرجا است تا اینجا، الآن کرد، و فعلاً اجازه بدهید این قدري که 
بأن الوجود علی ما « کهچه جوري تقریر آن کرده است؟  این»کما قال به الدوانی و قرره بأن « 

عرض کردم ذوق متألهین یعنی ذوق عارفانِ باالله که بـه عرفـان نظـري، » یقتضیه ذوق المتألهین 
داد، در ایشان هم اینجا خودشان عنوان ذوق تأله -دقت کنید -وحدت شخصیه را تثبیت کردند، 

لاصه بحث و نگاه خ
جناب دوانی در مورد 
وجود واجب و ممکنات

بیان دوانی : اصالت وجود 
در واجب و اصالت 
ماهیت در ممکن

جناب دوانی نظریه خود 
در باب وجود را ذوق تاله 

به زعم خود آنرانامیده و 
تقریر فلسفی همان حرف 

دانسته استعرفا
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تـانیاد-ارفان گفتنـد، بیان خود جناب دوانی هم آمده است، و معناي آن یعنی در واقع آنی که ع
در واقـع همـان ،ه کـه مـن دارم مـی گـویم آنچایشان خواست بگوید ،هست شرح رباعیه را آوردم 

سـت ایـن تعـابیر را، آنهـا مـی ه، یادتـان عرفا می گویند عنوان ظهور دادندحرفی است که آقایان
زنم، اینها را مییکی بیش نیست، بقیه می شوند ظهور، و من هم دارم همین حرف : وجود ،گویند

.را آوردیم و خواندیم
ما بقی همـه [را قائل هستند و[ذوق تأله، یعنی دیدگاه عارفان که وحدت شخصیه و یک وجود

[که این بیان[می گوید من همان را دارم درست می کنم، اما دقت کنید -[است[ظهوراتِ وجود
وانستم آنچه که عرفا می ن است که من تدوانی، ولی برداشت دوانی ایجناب حیهنااز تقریري است 

همـین بـراي تحلیل دقیق فلسفی کنم، و به گمان خودش همان حرف را دارد می زنـد، ، گویند را
که صدرا می گوید زعماً منه و منهم، یعنی هـم بقیـه، دیگرانـی کـه بعـد از او آمدنـد و هـم است 

ده است این همان وحدت شخصیه است.خودش گمان کر
الآن این ذوق متألهین را ما می گوییم عارفـان، »الوجود علی ما یقتضیه ذوق المتألهین بأن « 
اصطلاحِ بعـدي اسـت، ایـنیعنی شده است ، عملاً براي خود جناب دوانی، مکتبش ذوق تاله ولی 

مـن دومـا آن گونه که عارفان باالله گفتند ، و اولا ، یعنی "علی ما یقتضی ذوق المتألهین"[عبارت[
کردم به اینکه بگویم ایـن مکتـب ذوق تألـه شمن تبدیلیعنی ، کردمشتبدیلمکتب ذوق تأله به

ی مـ»علی مـا یقتضـیه ذوق المتـالهین حقیقـت عینیـه « است، یعنی همین مکتب خودِ دوانی، 
وقتی ایشان به کار می برد، ناظر است به عرفا، ولی الآن مـا بـه ، ابتدائاً"ذوق متأله"خواهم بگویم 

، مکتب دوانـی شـده اسـتذوق تأله الآن -دقت کنید-رو به رو هستیم،  ان یک مکتب با آنعنو
یعنـی قـرره بـه اینکـه ذوق "علی ما یقتضیه ذوق المتألهین "اینجوري نگاه کنید، اگر این باشد، 

ق ذوبگویید علی ما یقتضـیهیا می توانید بیانِ خود دوانی بگیرید، یعنی متألهین یعنی ذوق عرفا، 
با همان توضیحاتی که عرض کردم؛-مکتب دوانی-المتألهین یعنی آن مکتب من 

مخصوص حضـرت ، وجودگفت چون ایشانحقیقت عینیه شخصیه»حقیقۀ عینیّۀ شخصیّۀ « 
یعنی دو تا وجود نداریم، دیگر اصالت وجـود -دقت کنید-]داریم[امر خارجیِ واحدحق است، و

وجـود ، وقتی اصیل نیستند اصلاً صیل است، بقیه اصیل نیستند اصلاًنداریم که، فقط حضرت حق ا
واضح است دارد چـه کـار -دومی نداریم، پس یک وجود بیش نداریم و آن هم حضرت حق است، 

واحـد بـود: [وجـود]هایشـان گفتـ، کاري که دوانی انجام داد، قبلاً هم خوانـدیم این -؟ می کند
حق است، بقیـه اصـلاً شخصی است و یکی بیش نیست، امر متشخص است و آن هم خودِ حضرت

بقیه منسوبٌ الی الوجود هستند، چیزي بیشتر از این نداریم، یعنی چیزي بـه ]بلکه[،وجود نیستند
ریم، همه ماهیت هستند، همه ذوات هستند، معالیل و ممکنات همـه ذوات اسم وجود در خارج ندا
که مـی شـود واجـب، و بقیـه »هی الواجب تعالی حقیقۀ عینیّۀ شخصیّۀ « هستند، ذواتِ ماهوي، 

ماهیات »تتأصل الماهیات « و موجود هستند، »تتأصل و تتحقق « موجود هستند یا نیستند؟ بله 
این انتسـاب نتساب، یک نوع انتساب، تحقق آنها به نفس ا»نتساب الیه بنوع من الا« ، تحقق دارند

.به عنوان عین ربط گرفتایشان را هم توضیح دادیم که 

در نگاه دوانی موجودٌ 
معناي عامی دارد که 

شامل ممکنات  و واجب 
می شود اما وجودٌ فقط 

جب تعالی است اشخص و
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حالا سوال، شما گفتید پس وجود عملاً یکی بیش نیست، بقیه چه هستند؟ بقیه تحقـق دارنـد 
بالانتساب، دیگر خودِ وجود نیستند، بلکه ذواتِ ماهويِ منتسبه هستند، وقتی چنین می شـود، مـا 

وند ذواتِ ماهوي و امور متحققـه عملاً یک وجود داریم و آن هم حضرت حق است، بقیه هم می ش
اصلاً تحقق در ممکنات به شکل ماهیت است، تحقق به نحو وجود اصلاً نداریم، و هویت آن ماهوي،

فـاطلاق الموجـود « هم انتساب است، انتساب را چون چند بار توضیح دادم دیگر نمـی ایسـتم، ها 
حالا که این شد، بالاخره این هم می گویی موجود، و آن هم موجود، می گویـد بلـه، »علیه تعالی 

مفهـوم می شود انتـزاع کـرد،شد،[حاصل]بعد الانتزاع، بعد از اینکه انتساباما را می گوییم، این 
عام نیست، شخصی است، دقت کنید چه کـار عام است، اما وجودٌمفهوم عام است، موجودٌ، موجود

صادق است و هـم بـر اتکرد، وجود شخصی است، اما موجود عام است، یعنی موجود هم بر ممکن
در ممکن یعنی منتسبٌ الی الوجود، پـس مبـررِ و در واجب یعنی نفس الوجود، این موجودٌواجب،

اینکه ممکنات را هم می گویید موجودٌ چه است؟ ایشان می گوید در حقیقت همـان انتسـابی کـه 
دارند به وجود، منسوب الی الوجود هستند، عنوان موجودٌ بر آنها دادیم، مفهوم موجودٌ عام است، و 

انتزاعی است، ولی بر دو تا چیز، بر دو مورد، بر دو دسته صادق است، یکی واجـب و یکـی هـم امر
لی الوجود.، اما یکی به نحو عینِ وجود، یکی به نحو منسوبٌ اممکنات، بر هر دو صادق است

اصلاً لغت تحمل چنین حرفی را دارد؟ می گوید بلـه ، گویید می شما که منسوبٌ این ]سوال[
؛-که قبلاً خواندیم  –تامر و از این دست چیز ها ، لابن، ، م فی الجمله داریم، مشمس در لغت ه

این همان چیزيجود یکی بیش نیست، اما موجود چه؟تا به حال گفتیم و»فاطلاق الموجود « 
و وجود یکی اسـت امـا موجـود متعـددکه د نمی گویو ذوق تأله به است که اینها تعبیر می کنند 

در واجب تعـالی عـین وجـود »فاطلاق الموجود علیه تعالی بمعنی أنه عین الوجود « است متکثر
است، نه یعنی شئٌ له الوجود، دو تا چیز نداریم، نفسِ وجود است، نفس وجود، تمام شـد و رفـت،

بمعنی أنه « چه جوري اطلاق می شود؟ اطلاق یعنی حمل می شود، »و علی الماهیات الممکنه « 
کدام وجود؟ همان وجودي که خود واجب است، یعنی منسوبٌ الی الوجـود، »منتسب الی الوجود 

افـزون بـر یعنـی معروض حصه مطلقه وجـود را هـم آورده اما این تعابیري که خواندیم یک مقدار 
آوردن سر در در حال وجودِ مطلق هم خواهیم داشت، یک تعبیر هاي اینجوري هم ،مطلقموجودِ

رد.کاري کبرایش باید است که
»بمعنی أنهـا منتسـبت الـی الوجـود « موجودٌ اطلاق می شود،  »و علی الماهیات الممکنه « 

آورد، انتـزاع برایش تساب نباشد، موجودٌ نمی شود منسوب به وجود هستند و بلکه گفتیم تا این ان
واجب است، یعنی منسوبٌ الی همان است؟ ، وجود چه کسی کردیمرا بعد از انتساب و بعد از جعل

در و ، را نتیجه بگیردمی خواهد در فضاي لغوي همان بحث تامر و لابنبحث ایشان از این الواجب.
ولـی -است یا نه کاري ندارم درست آیا -ظهور را نتیجه بگیرد نظرِ، بحث هاي عرفانی و فلسفی 

او این اندیشه را دارد، از آن نفسِ  انتساب، نفسِ ارتباط، نفسِ تعلق، همین هویـت تعلقـی، را مـی 
بگوید ظهور، یعنی ظهور الحـق، و براي اینکه خواهد نتیجه بگیرد و هویت تعلقی را هم می خواهد 

اطلاق موجود به واجب 
تعالی یعنی عین الوجود و 

براي ممکنات یعنی 
منتسبٌ الی الوجود
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اینجوري کرده کـه يله الزید، تعبیرات اعتبارات الحق، و نسب الحق، و بعضی از جاها هم گفته اس
خیلی تاخته است.]تعبیر[این به صدرا 

و روش جناب دوانی براي اثبات فلسفی ذوق تاله و نظر عرفا چه استدلال :یکی از طلاب سؤال[
بود؟

ماهیـت مجعولنیست؟ عرض کردم ایشان می گوید تان، یادآوردمتانبرایاستدلال هم جواب:
گفت واقعاً ما با یک ذاتِ و فقط، این حرف را اشراقیون هم گفتند، ولی ایشان یک ترقی کرداست 

جعـل، این رو به رو نیستیم، وقتی گفتیدمباین روبه رو هستیم که اشراقیون می گویند؟ با ذات مب
راه همان ، ایشان در واقع چه کار کرد؟ از توضیح دادبیان ایشان را می شود عین انتساب، شهویت

یـت شـده گرفـت، و البتـه در شروع کرد، یعنی این را تثب، گرفتندماهیت اشراقیون که مجعول را 
مجعـول ، بعـد از ایـن مـی هم است و هم اصیلماهیتهم تثبیت می کند کهایشان ، جاي خود

؛ هیم نگاه کنیم باید یک ترقی کردخوب بخوااگر گوید 
، من در رسـاله دارد ایجاد می کندن توضیح دادم گفتم حتی ایشان دارد یک اندیشه جدیدي م

، ذات دخوب بخواهید توضیح بدهیـو الزوراء گفتم ایشان توضیح داد اگر مجعول را ماهیت گرفتید 
بیـان ایشـان را وآوردم از ایشـانرامستقل نیست، لذا عین ربط اسـت، اینهـاشآن به حسب ذات

دم.عرض کر
استدلال ایشان برهانی نیست بلکه بیان یافتنی است؟!سؤال:
ض بکنم، شما تـا جعـل را درسـت به نظر من استدلالِ برهانی است، بگذارید به شما عرجواب:

ه موجـود نیسـت، چه می ماند ؟ شما می گویید ماهیت فی حـد ذاتـه کـبراي معلول کردید واقعاً 
، تا این را قبول کردید بقیه را هم بایـد استفرض کنیم درستآن ي، تا اینجابالجعل موجود است

آن گونه که ، به تعبیر ایشان، براي این ماهیت هیچ چیز نمی ماندحق با ایشان است، ، قبول کنید 
اصلاً نه، می گوید همین ماهیت، که ]بیان[، حتی این ئین گفتند که وجودي به آن داد نهمثلاً مشا

یـد جعـل، ، می گویشدحقیقتاً متقررکه فی حد ذاته تقرر ندارد، پس چه چیزي باعث شد گفتید 
ایشـان مـی ؟یا ذاتِ عـین ربـطین درست می کند، هویتِ ذات مبا، می گوید خب جعل براي این

معنا ندارد، که اشراقیون گفتند ،گوید اگر خوب دقت کنید به ذات عین ربط می رسید، ذات مباین 
، خیلی واضح است که استدلال است. همـین کـاري اسـت کـه ل استاین استدلا-واضح است؟ -

صدرا در بحث وجود فقري کرده است.
استدلال نمی دانیمهمان را هم ما:یکی از طلاب سؤال

واضـح خوانم ببینید استدلال هست یا نـه؟ نمی دانید؟ در جاي خود آن استدلال را میجواب:
، اصلاً به نظر من آن تصویر ندارد، عقل ما و ذهن ما این انفصـال را درسـت استدلال استاست که 

اگر ماهیت توانسـت فـی ، یعنی به تعبیرينداریماینجوري می کند، و الا در خارج ما اصلاً انفصال 
يبیشـترچیـز باشد، و الا اگر چیزي نیست جز جعـل که حد ذاته براي خودش یک چیزي باشد،

در خارج بـه نفـس یعنی ، ، جعل هم حقیقت خارجی است، یعنی چیزي براي شما نمی ماندندارید
ر همین جناب به تعبی، ]یی پدید نیامدجداچیز نه، [جعل باعث شد یک چیز جداي از او پدید آمد؟

بیان استدلالی جناب 
دوانی

بیان دوانی : ماهیت 
ی بالجعل موجود شد و ف

حد ذاته موجود نیست 
، ذاتِ عین پس این جعل

ربط درست می کند و نه 
ذاتِ مباین که اشراقیون 

گفته اند
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دوانی اگر مستقل در نظر بگیرید اصلاً معدوم است، آنی که الآن تمام حقیقـت او را سـاخته اسـت 
یعنـی تمـام ، همین جعل است، اگر تمام حقیقتِ خارجی ماهیت اصـیله را، جعـل سـاخته اسـت 

واضـح و ایـن اسـت، د ، اینجوري طرح می کنـد، اسـتدلالش حقیقت آن عین جعل است، تمام ش
گرچه ما قرار نبود که مفصل بگویم، من داشتم خلاصه آنچه که بـود را –گفتماین را قبلاً -، است

کار فلسفی کـرد، و ایشانبه سرعت گزارش می کردم و الا تحلیل هاي فلسفی ایشان پابرجا است،
دیدند که با ، یعنی همهآمددر سر صحنه این بحث وحدت شخصیه ،باعث شد بعد از دوانیهمین 

ی گرفت، بعد کـه ایـن را پـی مسئله جدي رو به رو هستند، حرف درستی است، باید این را پیک
از دل همین مکتب صدرا به دسـت آمـد، اتفاقـاً واتفاقاً از دل این مکتب میرداماد در آمد،، گرفتند
	راه را باز کرد براي این کار.]حرف دوانی[همین  	
کلان بودن دیدگاه جناب دوانی از نظر استاد

، در واقع اینجا اگر دقت کنید دو تا ادعا داریم، وجود یکی بیش نیست اما ]بود[این بیان دوانی
، یکی عینِ وجود، یکی منتسـبٌ [بیان کرده است]متکثر است، و بعد موجود را با دو تبیینموجود

اینهـایی به این شکل حل کرد، این کاري است که جناب دوانی انجام داد،راالی الوجود، این دو تا
ه ، اما تفاصیلی دارد، تفاصیل حذف شـدکه نقل شده است درست همین جور است که ایشان گفت

بحث لابن و تامر آمده است، اینجا دیگـر اصـلاً اینهـا -نگاه کنید -بدایه درشایداست، مثلاً قبلاً
خلاصه کرده است؛]ولی[نباشد، هست یعنی اینکهکرده است، و نهشنیامده است، حذف

نگه مـی دارم، چـون یـک براي تشکیک بنده باشم، بحث دوانی را ، که اگر اینجا عرض کنماما 
ي که اینجا محل بحث ما فقط می تواند بشود، کـه اگـر نگاه کلان هستی شناختی است، آن مقدار
مسـئله اسـت این آن مقداري که به درد کار می خورد و دقت کنید علامه هم به این سمت رفت، 

که بالاخره آن وجود و موجود خارجی که محل بحث ما است، آن ذاتی که در خـارج داریـم، بنـابر 
از اندیشـه ي [استفاده کـرد، [می شود]مقدار را، این ماهیت، آن موجودٌ می شود منتسبٌاصالت 

اگر قرار است بحث دقیـقِ مفصـلی در بـاب اندیشـه واقع در، ولیبحث می کنیم] دوانی در اینجا
اصـالت مـاهوي نیسـت، بلکـه اش لفـه اه کلان فقط مؤاین نگو دوانی بشود، یک نگاه کلان است، 

لانی که مشابه بحث هاي تشـکیک ماسـت؛ هاي دیگر هم هست، تبدیل می شود به آن نگاه کچیز
،براي ماهیتاگر یا نه؟ هست، که بالاخره اصالت براي ماهیت]بحث می شود[اینجا در همین حد

اشـراقیون ]معنا کـردن اصـالت توسط[اصالت قائل است در ممکن، چگونه معنا می کند که غیر از 
کردند، ایشـان اینجـا گفـت ماهیـت ششود، آنجا اشراقیون گفتند خودِ ماهیت اصیل است و تمام

-آورد اینجـا علامـه بحـث هـمبراي اینت آن انتساب است،اصیل است اما به نفس انتساب، هوی
که ش را کار علامه نمی خواهم ایراد بگیرم، می خواهم بگویم کل بحث هایبه یعنی -دقت کنید

ها دیگر نداریم من همین جا که آوردیم ، براي بحث هاي تشکیک است، چون بعد الآن از دوانی ما 
، آن مقداري که لازم داریم همین است، کـه بـالاخره بـا اصـالت شایشان گفت آوردم، ولی واقعیت

.به بحث ما مربوط باشد؟ این را باید درست کنیم که در ممکنات سر کرده استماهیت چه جوري 
ب در نمی آید؟اصالت وجود در واج، از حرف هاي دوانی ،سوال یکی از طلاب : پس

یک نگاه بحث دوانی، 
هستی شناختی نکلا

است وبهتر است در بحث 
تشکیک مفصلا پرداخته 

شود
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بـاره توضـیح مـی من احساس می کنم خیلی واضح بود ولی اگر می خواهید من بـاز دوجواب:
دوانـی اصالت در نمی آید؟ اصلاً از این دهم، واضح نیست؟ اینکه وجودِ واجب عین ذات او است، از 

واجب تعالی خودِ وجود بحت است، همین جوري گفت، اصلاً آنجـا را بـه می خواهد بگوید، بپرسی 
، تأکید می کند در بحث هاي ایشان این است ماهیته إنیتهماهیته إنیته معنا می کند، تمام تبیین

ودش را در جـاي خـله، تنها چیزي که می ماند وجـودِ بحـت اسـت، اینهـا که لا ماهیۀهاي خود 
در خـارج مصـداقی ، وقتی وجودِ بحت شد یعنی متنِ خارج را چه تشکیل داد؟ حقیقتاً توضیح داد

و ، این می شود اصالت دیگر، اینکه کار سختی نیسـت [است]آن یک وجودِ خارجیِ واجبو داریم
له مسـام و الا یما مجبور شدیم اینهـا را بگـویکه پابرجا است، در ممکنات را خواست توضیح بدهد 

بود. ]و روشن[که خیلی صاف واجب تعالی
ایراد هاي جناب صدرا بر بیان جناب دوانی

این بحث که به پایان رسید، حالا می ماند ایراد هایی که صدرا گرفت، گرچه عـرض مـی کـنم 
مقداري است که بحث اصالت وجود را مطرح کنیم و آنما باید الآن اینجا بحث کنیم، ]میزانی که[

چون مفصل تر گفتیم و صدرا هم ایراد هایی گرفته است، مـن برخـی از اکنونم، ولی کنیشتمام
بعد بگویم که چه کـار بایـد ،فقط می خواهم به سرعت بگویم-ایراد هاي صدرا را مطرح می کنم 

به سرعت مـی گـویم، بعـداً که مربوط به اصالت وجود نیست رااالله آن ایراد هاییمن انشاء–کرد 
؛به ایراد بر دوانی برسیمکنیم و بعد از حرف جناب دوانی باید یک نتیجه گیري 

از حد واقعـی آن در مـی دیگر ایراد هاي او گویا مواردصدرا چند تا ایراد گرفته است، بعضی از 
د بـر دوانـی قع آدم احساس می کند که یک همچین ایرادي اصلاً نمی شـوارود، یعنی بعضی از مو

وارد نباشد، ولـی گاهی بعضی از آنها اصلاً ]که ممکن است بگوییم[تا ایراد گرفته است 10گرفت، 
برخی از اینها وارد است، 

اشکال اول
دارد، حرف او ایـن اسـت کـه شـما 74ص 1دارد ، دراسفار جلد ایشان یکی از آنهایی که 

همان گونه که موجود را متکثر گرفتید، وجود را هم باید متکثر بگیرید، چـه معنـایی دارد 
شما بگویید موجود متکثر است اما وجود متکثر نباشد، همان گونه که موجود دو نوع است، 

یـک فقط ري که کردید مثل اینکه خواستید وجود هم بگو دو نوع است، ولی شما با این کا
ایـن کـار را ،جوري یک نوع وحدت شخصیه صوري در بیاورید که یک وجود بیش نیسـت

کردید، و الا شما همان جور که موجود یصدق بر ممکن، یصدق بـر واجـب، خـب وجـود و 
اسـت، باید در آن بیاوري، و بعد بگو مبدأ اشتقاق دو جـور]مانند موجود[مبدأ اشتقاق هم 

به معناي عین الوجود است، ؛ یک جا به معنـاي ]در واجب[همان گونه که موجود یک جا 
می گذاري را کنار منتسبٌ الی الوجود است، وجود هم بگو دو معنا ندارد، چطور شما وجود 

و حذف می کنید، گرچه گه گاهی یک دفعه می بینیم در حرف هاي دوانـی، سـر در مـی 
است، ولی غالباً اینجوري می گویـد یعنـی یـک وجـود بـیش گونهآورد و وجود هم همین 

طبق نظر دوانی در خارج 
فقط یک وجود خارجی 
حقیقی بحت داریم و آن 

واجب تعالی استوجود 

اشکال اول : همان حرفی 
که در مورد موجود زدید 
و دومعنا کردید براي 

وجود هم بزنید و دومعنا 
کنید
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نیست، می گوید خب اگر شما تکثر در موجود درست می کنید، تکثر در وجـود هـم معنـا 
دارد، مبدأ اشتقاق آن هم معنا دارد، همان گونه که آنجا عمل می کنید اینجا عمل کنیـد، 

؟شما چطور این را دو تا کردید
گوید این اشتراك معنوي را از بین بردید.صدرا در نهایت می 

اشکال دوم
وجـود اسـت، و وجـود هـم همـان شمی گویید موجود، مبدأ اشـتقاقاشکال دوم این است که

ول الکنه است، و بعد تعبیر می کنید این موجودٌ امر واجب تعالی است، و واجب تعالی هم که مجه
در می آید؟ بدیهی است، می گوید این چه جوري جور 

، عـینِ وجـود چگونه جور در می آید که مبدأ اشتقاقداده است، ]جناب دوانی[این طرحی که 
اگـر ، و الا]جناب دوانـی منظورمـان اسـت[طرح و هیچ چیز هم نفهمیم، با الکنهباشد و مجهول

یک ،چرا اتفاقاً وجودي هم داریم، می شد راحت گفت، ولی ایشان این کار را نکردبخواهید بگویید، 
، ایـن استمجهول الکنهآن وجود واجب است، این وجود واجب، که مانده است]نهایتدر [وجود 

است، ه امر مجهولشد آن وجودي کشموجودي که در ذهن داریم مبدأ اشتقاق دارد، مبدأ اشتقاق
می شود مجهول باشد؛ می گوید چگونه

هـم آورده اسـت، ص هفتـاد و 62آورد، در اسـفار جلـد 71را در عرشیه ص و این اشکال دوم
خورده اي.

اشکال سوم
، مبدأ [است]، مبدأ اشتقاق مردد[است]مشتق، واحددشما می گوییکه است اشکال بعدي این

سوبٌ الی الوجود، چنین کاري کردید!دیگر مناشتقاق یک جا وجود است، یک جا 

بعضذوقإلینسبوھاالمتأخرینبعضطریقةالتوحیدعلیالحججأضعفوالطرقأوھنإن(نرم افزار حکمت):٢٢٢العرشیه ص١
...الکنهمجھولحقیقیاشخصیاالوجودکونوعاماشاملاأمراالمشتقالموجودمفھومکونعلیتبنيذلكعنحاشاھمالمتألھین

٧١، ص: ٦الحکمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة، ج٢
صیغة الفاعل و المفعول و غیرھماالرابع أن أھل اللغة أو العرف ما لم یعلموا مفھوم مبدإ اشتقاق کیف یشتقون منه

مع أن عامة الناس یطلقون لفظ الموجود و ما ٢و لا شك أن حقیقة الواجب تعالی غیر معلوم للعلماء بالکنه و لا لغیرھم بوجه من الوجوه
الانتساب إلیھا و ما ذکره من یرادفه في سائر اللغات ھست و أمثاله و یعرفون معناه من غیر أن یتصوروا معنی الحقیقة المقدسة و لا معنی 

أنه قد یطلق لفظ في العرف علی معنی یحکم العقل بخلافه علی تقدیر صحته لا یلزم أن یکون ما نحن فیه من ھذا القبیل کیف و مفھوم 
ات فإن ذاته الموجود و الوجود أجلی البدیھیات و أعرف من کل متصور کما أطبقوا علیه و علی ما ذکره یلزم أن یکون من أغمض النظری

تعالی غیر معلوم لأحد و کذا الانتساب إلی المجھول مجھول البتة.

اشکال دوم : چطور 
موجود بدیهی است اما 
مبدا اشتقاقش که وجود 

واجب تعالی است 
مجهول الکنه می باشد؟
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اشکال چهارم
مشتق اگر کلی است، مبدأ اشتقاق هـم بایـد کلـی ،ایشان می گویدکه است اشکال بعدي این

مبدأ اشتقاق را وجودي گرفتید که شخصـی اسـت؟ همـان مشـابه آنچـه کـه در باشد، چطور شما 
اگر مشتق کلی است، مبدأ اشتقاق هم باید کلی باشد. این اشکالاتی اسـت پس اشکال اول گفتیم، 

گذاشتیم.کنار رخی از آن را دیگر که بعضی از اشکالات وارد را من گفتم، و ب
 چند نکته

نکته اول
و همهم صدرا ؛ کهکنیمو کار روي آن فکر ما باید به آن بپردازیم واشکال اصلی اي هست که

طبق این بحثی که ما در آن هستیم:، اندپرداختهبدانعلامه طباطبایی
کار دوانـی مـی نگاه ما به وقتکار کرد، آنما اولاً بیاییم دوباره بررسی کنیم ببینیم دوانی چه 

بر ممکن، بلکه ر کرده بود موجود، مفهومِ کلیِ صادق بر واجب و ایشان تعبیتواند خیلی کمک کند؛
این حـرف را -مبدأ آثار را پیدا نکردیم ]عنوان[ما]البته[-بعضی از جاها عنوان مبدأ آثار هم داد

صـدرا بـاز همـین 113ا خواندم، و در رسائل تسعه هم ص براي شم7و 6ص دیروز از عرشیه ما 
[این عبارت] را دارد نگاه کنید -نی معیار ذلک همان ترتب آثار استمضمون را تکرار می کند، یع

اگر این هم اضافه بشود که اصلاً فضاي بحث تغییر می کند، من می دانم همین ترتب آثار در کار -
له تحققٌ "اینکه ایشان ازمی تواند بگیرد، بعدنالا اصلاً موجودٌ را او هست، و مبرر موجودٌ هست، و  .را قبول کرده است، ولی به هر ترتیب ما پیدا نکردیم لذا می گویم صدرا از ایشان نقل کرد"

اشکال سوم : اگر مشتق 
کلی است مبدا اشتقاق 

هم باید کلی باشد اما در 
اینجا وجود فقط یک فرد 
شخصی که باري تعالی 

است، دارد

صدق مبرر در نظر دوانی 
موجودیت و تحقق 

داشتن بر ممکنات همان 
ترتب آثار است
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نکته دوم
در عین اینکه ایشان قائل به اصالت ماهیت است، ولـی یـک فـرق جـوهري بـا نکته دوم اینکه،

داده بود در مبدأ و ، در توضیحی کههمانی است که صدرا نقل کرده بود]این فرق[اشراقیون دارد، 
یک فرق جوهري گذاشـت، –بود 33و 32ص ، حدود گفته بودرا شخواندم و گفتم فرق-معاد، 

فرق جوهري این بود که اگر خوب نگاه کنیم به حرف اشراقیون با قبول اصالت ماهیت، یک ذاتـی 
ین الذات نه یعنی ، به تعبیر جناب صدرا منفصل الذات و مباین الذات، لفظ مباآنجا محقق می شود

دقت کنید -عین ربط را می خواهد بردارد، عین ربط در آن نیست، ، آن ادبیاتِجعل نخورده است
اینجا در نمی آید، حالا از بحث هـاي دیگـر و بـه و از ؛ نیستهویتاً عین ربط در بحث اشراقیون-

ایـن اسـت، جعـل کـرده بگویند، بگویند، ولی در این بحث اصلاً مفاد آنهـامی خواهند شکل دیگر 
در حـرف ایجاد کرده است و آن هم آنجا است، عین ربـط از او در نمـی آیـد، و رااست، یعنی این

، بله شیخ اشراق در بحث هاي نور، یک صحبتی کرده است، زمینه  بحث اشـراق هایش نبوده است
موجودات، و ممکنات، ولی ، نه مطلقِ کرده استدر نوریک بحثی و اضافه اشراقیه را گذاشته است، 

ب را در کارِ جنـاب اینجا اینجوري است، این هم یک فرق؛ که عملاً باعث می شود ما ادبیات انتسا
بعداً می کنیم، دقت کنید چه عرض می کنم، یعنی ادبیات انتساب را باید غلیظ کنیم، دوانی غلیظ 

ند، معناي مقدمی یعنی بـه نفـس گویم انتساب معناي مقدمی دارد، نه یعنی معناي ثانوي پیدا بک
پس انتساب هم خواهیم داشت.این انتساب است که ماهیت می آید، نه اینکه ماهیت آمده است 

نکته سوم
ایـن در کار ملا جلال تصریح هم شده،ومطلب سوم که به نظر من داراي اهمیت فراوان است

اما به حسب انتساب و بالانتساب و به سبب الانتسـاب ماهیت فی حد ذاته اعتباري است،کهاست
حقیقی می شود، عنوان حقیقی هم داده است، عنوان تحقق هم داده است، تعبیري بود کـه مـا از 

ایـن را –سـبع رسـائل 174ص » فـالمعلول « ایشان خواندیم، در همان رساله الزوراء گفته بـود 
یعنی معلول وقتی به جعل موجـود مـی شـود، دیگـر »فالمعلول اذن اعتباري محضا « –خواندیم

ما اینجا اعتبـاريِ محـض نیسـت، اعتباريِ محض نیست، یعنی ماهیت فی حد ذاته اعتباري است، ا
م، چیزي داریمالی العله نگاه می کنیهبه حسب نسبت»إن اعتبر من حیث نسبته الی العله « چون

» و علی النحو الذي انتسب الیه کان له تحقق « اعتباري در می آید، و به تعبیر ایشان که از حالت 
ایشـان شبعـدتحقق دارد، تحقق را هـمیعنی انتساب به فاعل دارد کان له تحقق؛به آن نحو که 

تحقـق دارد، –توضـیح داده بـود -انتـزاع مـی کنـیم  از ایـن گفته است یعنی مـا موجودیـت را 
دقت کنید مـن -عنی ماهیت فی حد ذاته تحقق ندارد خب تا این را قبول کنید ید،موجودیت دار

ولی بالانتساب تحقق دارد، همین ادبیات خودش را دارم می خوانم، -بحث را الآن بردم سر تحقق
بالانتساب تحقق دارد و موجودیت دارد.

بحث عین ربط در کلام 
شیخ اشراق وجود ندارد 

ادبیات باید براي همین 
نیدر کار دواراانتساب

غلیظ کنیم

انتساب در کار دوانی 
معناي مقدمی دارند و نه 
معناي ثانوي؛ یعنی به 
نفس انتساب ماهیت می 

آید.

ماهیت فی حد ذاته 
اعتباري است اما 

بالانتساب تحقق دارد
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نتیجه گیري از این سه نکته
ش بـرد، شـما مـی گوییـد یراحت می شود بحث را پ،این سه تا مسئله را که خوب قبول کنیم

ایـن موجودیـت نـدارد، بالانتسـاب کـه سـت ماهیت فی حد ذاته موجودیت ندارد، سوال مـا ایـن ا
موجودیت پیدا کرد، انتساب مگر چیست؟ باید بگوییم به انتساب دارد چیـزي روي مـی دهـد کـه 

را ]تحقـق[اینباعث می شود این موجودیت بیاید، بسیار خوب، ماهیت کـه بـه حسـب ذات خـود 
هیچ چیز نیست گر بگویید فرضا اندارد، این انتساب باید چه باشد؟ دقت کنید چه عرض می کنم، 

جز همان ماهیت، همان ماهیت است و هیچ چیز دیگر هم نداریم، می گوییم اگـر ایـن را بگوییـد 
یعنی به ماهیت قبل از وجود، و بعد از وجود، قبل از تحقق و بعد از تحقـق، هـیچ چیـزي افـزوده 

یعنی شـما بـالاخره اینجا است، اش نکته اصلی -دارم چه عرض می کنمباشد واضح –نشده است 
دارید می گویید این انتساب، آمده است، و بعد شده است تحقق، ایـن انتسـاب چـه کـرده اسـت؟ 

افزود یا نه؟ بر ماهیت چیزي 
موجودیت دارد، اگـر خـودش دارد به حسب خودش چیزي دارد که یا باید بگویید ذات ماهیت 

بـه حسـب خـودش دکه شما می گوییو حال آنباشد موجودیت داشته باید که قبل از انتساب هم 
به حسب انتساب موجودیت پیدا می کند، تا این را گفتیـد ]بلکه[موجودیت ندارد، ،هیچ چیز ندارد

، انقـلاب لازم مـی آیـدچیزي افزوده نمـی شـود، ]اگر[باید بگویید در انتساب چه روي می دهد؟ 
نتسابی که هیچ چیـز اضـافه یعنی یک چیزي که به حسب ذات خود موجود نبود، الآن موجود بالا

؛ یا باید بگویید چیزي اضافه شـد، ایـن انقلاب می شود، چون هیچ چیز اضافه نشد]که این[نکرد، 
چیز چه است که او را موجود کرده است؟ جز وجود چیزي می ماند؟ ماهیت قـبلاً موجـود نبـود و 

کـه دارد یـک چیـز اسـت ، یعنی این انتسـاب استهمبالانتسابشده است، موجود موجوده الآن 
اضافه می کند، دنبال این بگردیم، این انتساب دارد چیزي اضافه می کنـد، ایـن مـی شـود همـان 

غیر از شد عین همان وجود، این موجودیت باشد که ،موجودیت، اگر این چیزي که اضافه می کند
و نه اصالت ماهیت، این است که اصالتِ وجود را قبول کنید اش ، این نتیجه این چیز دیگري ندارد

اگر بخواهید اینجوري بگویید، یعنی خلل اصلی در اینجا است، ماهیت فی حـد ذاتـه در آن وجـود 
.اخذ نشده است، ندارد، دقت کنید تأکید می کنم، این را باید درست کنید

اشکالی ،یک نکته دیگر هست که به نظر من باید روي آن هم خیلی سرمایه گذاري کنیم و آن
ه صدرا فی الجمله کرده است و جناب علامه طباطبایی هم پی آن را گرفتـه اسـت و آورده است ک

ایـن فته است سر تحقق، که این تحققمربوط است یعنی دقیقاً رالآن به بحث اصالت ما، است که 
.افزوده شده استبه ماهیت ، که آمده است، وسط چیست

که:ن استآن اشکال ایولی یک اشکال دیگر هم می شود کرد و
بیـانِ إنـی ،جناب دوانی، شما از دل اصالت ماهیت رسیدید به انتساب، بسیار خوب، ایـن بیـان

شـما هـم کـه است اشکال ندارد، ولی به لحاظ لمی، انتساب است که ماهیت می آورد؟ می دانیم 
بگوییـد باید همین را بگویید، یعنی به تعبیري انتساب است که ماهیت می آورد، پس هویتـاً بایـد 

-دقت کنیـد چـه عـرض مـی کـنم-ت، انتساب غیر از ماهیت است، نباید بگویید ذاتِ ماهیت اس

اگر خوب ماهیت را قبل 
و بعد از انتساب تحلیل 

کنیم ،می بینیم که 
انتساب چیزي جز افاضه 

و این ي وجود نیست 
یعنی اصالت وجود و نه 

اصالت ماهیت
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یعنی شما با این توضیح، باید بگویید بالانتساب ماهیت محقق شد، حتی این تعبیر را کنید، تا ایـن 
تا این را گفتید یعنی انتساب نمی شود خودِ ماهیت، ولی پیش از ماهیت مبرر ایجاد ماهیت است،

یک کاري -واضح است دارم دنبال چه می گردم؟ -را می گویید باید ببینی اینجا چه خبر است، 
ایـن ، در ماهیت خارجیه مساوي ذات می شـودکه جناب دوانی کرده است، گویا انتساب 

ولی ذاتِ ماهیت به حسب خودش که نیست، ما دقت می کنیم کار عقلـی .حرف هم اشکال ندارد
ندارد، این انتساب است که او را تغییر داد، تا این را]تحقق[ن می گویم ذاتِ ماهیت کهاین است م

ه اي به اسم اینکه ما باید بگوییم غیر از ماهیت چیزي داریم به تکقبول کردید، باید برسید به یک ن
ب گفتیـد ذات آن همـان انتسـاورا مساوي انتساب گرفتید، خارجیه اسم انتساب، ولی شما ماهیتِ

کنید، اشکال ندارد ذات آن هم انتساب کنید، تا این کار را کردید، بایـد شاست، این را باید درست
ت فی حد ذاته، آن را بایـد درسـتش بگوییم این انتساب چه چیزي است که غیر از ذاتِ ماهیت اس

گفته است ذات، اما دوباره ،روي این کار نکرد، یعنی به صورت درست[ایشان]کنید که به نظر من
چه می گذرد که اینجوري می شود، و بلکه همان کاري که شما کردید یـک که کند شباید درست

رنگ و بوي وجود گـرفتن را بیاوریـد، اصـلاً همـین کـه به وجود پیدا کردن، خب پسنوع نسبت 
انتساب الی االله یعنیگفتید رنگ و بوي وجود گرفتن در آن هست، نه رنگ و بوي ماهیت گرفتن، 

، انتساب الی الوجودِ محض است، تا انتساب الی الوجود محض را درست کردیـد رنـگ و بـوي است
وجودِ ضعیف تر، یا وجودِ کم رنگ تر، دو تا حالا توضیح دارد باز، یک یید، بگودوجودي به آن دادی

اشکال سومی هم می شود فی الجمله کرد عرض خواهم کرد. 
رحمۀ االلهوالسلام علیکم و


